


أعوذُ باِللهَ منَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ

بِسمِ اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيم

الحلّمد له رمينَ العالَب

ولوةُالصو الس لامشرَألي  عفالم لينَرسالنَّمِ خاتَ و ينبي

ته،ليقابِ بِمكانِته و امُ الإليفاع بِكوانِالأوبأ

القُرشَي،التَّهامييندالميكِّ الميم الاُبيلنَّسول االرَّ

 الحميد دحمالقاسم موبأحمود م القامِم صاحب لواء الحمد، ال

ريناهبين الطّيطَّالو علي آله 

ين الدومِي يلَإعين جمأم هِعدائأي لَلعنة عالو 

 عليهما همدق صلوات اللهَ و سلااد الصقال امامنا و مولانا جعفر بن محمو 

ني لْشغَلا تَ، فَهارِ والنَّيلِ اللَن آناء مةٍ ساعلِّ في كُ لي أورادع ذلكم: عنوان بصريل

ذْخُردي ون وِعع تَاخْ ون مالكلفما كُ كَ إليهختَ تَنتإليهلف .

 كه به گفتار حقير در مضامين حديث شريف عنوان بصري به اينجا رسيد

ت و مرتبة از ه به آن موقعيالسلام با توجامام صادق عليهتچه علّچه دليل و به 
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روز اشتغال به من در ساعاتي از شبانه: فرمايند به عنوان بصري مي،كمال وجودي

 تو با اين آمد و رفت مرا از ورد و ذكر پروردگار ؛ذكر دارم و اشتغال به ورد دارم

رفتي الآن هم پيش او  كه قبلاً پيش مالك بن انس مي و همانطور!مشغول نكن

!برو و مطالب خود را با او در ميان بگذار

مالك بن انس فردي بود مشهور، از صحابي پيغمبر بود و از پيغمبر زياد 

رفت و بسيار پير بود و حديث و خبر شنيده بود و از فقهاء مدينه به شمار مي

ه  البتّ؛ي از افرادي بود كه در مدينه بودند رفت و آمد و آمد و شد بسيارمحلّ

ي داشت و خلاصه  روش مستقلّ،ارتباطي با اهل بيت نداشت و براي خود يك راه

.آمدجزو شيعيان اهل بيت به حساب نمي

 اينها اسامي هستند كه تكامل ، ذكر و وردةدر اين فقره عرض شد كه مسأل

 كلمات الحسناي پروردگار است  اسامي وبهل انسان و تكامل بشر منوط به اشتغا

 شريفه كه ة و آيتواند ببيندو هيچ فردي خود را مستغني از اشتغال به ذكر نمي

ŸŸدلالت دارد  ŸŸωωωω rr rr&&&&…………ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////«« ««!!!! $$ $$####’’ ’’ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ ss ss????≈≈≈≈ ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$  ياد ة مقام اطمينان به واسط$$####1

ت اطمينان و اينكه هر چه غير از پروردگار متعال و  عرض شد كيفي؛خداست

ي پروردگار است موجب تشويش و اضطراب و مجاز و ات اسماء حسنظهورا

��پذير و به عبارت ديگر غير قابل اعتماد و زوال ��ωωωω…………ßß ßß ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ

≈≈≈≈ 88 88ííííθθθθ ãã ãã____2است، حقيقت و واقعي س پروردگار است و ت، فقط و فقط در ذات مقد

وجودي داراي خلأاي، داراي نقص و تي، در هر مرتبهبس و غير از او به هر كيفي 

ه عليهم السلام به و ائمحالا بعداً در نحوة اشتغال اولياءو مرتبه ماهوي است،

28ذيل آيه ) 13(ـ سوره الرعد 1

7، آية )88 (شية الغاـ سوره2



3......................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

ت اشتغال آنها و تفاوت و اختلافي كه آنها از ذكر صحبت خواهد آمد و كيفي

اي ه دارند با ساير افراد، و اينكه در هر مرتبهه و اشتغال به اسماء اللاللاسماء

ي الهي كه با مرتبة ديگر تفاوت ابرد از اسماء حسني را مية خاصانسان استفاد

.دارد
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çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù≈≈≈≈$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ55551فقط و فقط اختصاص ، اسماء حسني اختصاص به پروردگار دارد 

ççست پس  حالا كه اين چنين ا،به ذات پروردگار دارد ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù…………≈≈≈≈$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 اين فاء، فاء 

 فاء نتيجه يعني لازمة ايراد جملة قبلي اين مسأله و قضية بعدي ؛نتيجه است ديگر

است، حالا كه اسماء حسني اختصاص به پروردگار دارد پس در مقام طلب فقط 

. جاي ديگر نرويد،به دنبال اسماء حسني برويد

ست از نشانه، اسم يعني علامت، اين اسماء حسني چيست؟ اسم عبارت ا

 يعني يك علامتي كه موجب ه؛ فلاني اسمش چي:گويند مي.اسم يعني حكايت

حسن است، كه فرض كنيم اسمش گوئيم  مي.ز او از ديگران بشود چيستتمي

 اگر اين اسامي ؛ اسمش مرتضي است است، اسمش تقي است،اسمش حسين

 شيء ديگر، اين نيبم بين يك شيء و توانستيم تميز قائل بشوينبود خب ما نمي

كسيم فلان وي مثلاً بگ؟شخص و شخص ديگر، خب چطوري نشان بدهيم

يم يك كسي ديشب آمد، ي خب اگر اسمش را ندانيم، هي بگو؛ديشب آمد منزل ما

دانم ولي لباسش زرد گويد اسمش را نمي مي؟ خب آقا اسمش چيستدييگومي

،دانمگويد اسمش را نمي مي؛پوشند زرد مييم خب هزار نفر لباسيگواست، مي

 خب مييگوش است، ميقدفرض كنيد كه يك متر و هفتاد سانت دانم ميولي 
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دانم گويد نمي مي؛شان استصد هزار نفر توي اين قم يك متر و هفتاد سانت قد

گويد خب  مي،هفتاد كيلو استكه دانم وزنش فرض كنيد ولي فرض كنيد مي

ز اين از او اي براي تميصهتوانيد يك مشخّشما نمي. يلي زياد استهفتاد كيلو خ

ص بشود نقدر ضمائم و قرائني را قرار بدهيد تا اينكه مشخّاي اينكه لاّپيدا كنيد ا

آيند يك اسم ه ميا براي روشن شدن قضي ام؛فرض كنيد كه اين كيست

باب منكه  كنيد د آقاي فرضگويند آقا فرض كنيد كه آقا محمگذارند، ميمي

 آقاي ه؛ اصفهاني كييد آقاشناسند، ايشان محم خب اين همه مي؛مثال اصفهاني

 زود ه؛ اين كي كهص است اين مشخّ، خبفرض كنيد كه آقا حسين طهراني

.ز استشناسند، قابل براي تميمي

ي الهي ا اسماء حسن؛اسم يعني نشانه، اسم يعني علامت، اسم يعني حكايت

ي كه آنها حكايت كننده هستند از يك حقيقتي كه آن حقيقت ئهاانهيعني آن نش

 عين، ؛ اين عليمة اسم عليم يعني حكايت كنند.اختصاص به ذات پروردگار دارد

كند از يك حقيقتي كه آن حقيقت فقط اختصاص لام، ي، ميم، اين حكايت مي

 اين لفظ يك  اسم قدير اين يك لفظي است ولي در ماوراء.به ذات پروردگار دارد

حقيقتي نهفته است كه آن حقيقت اختصاص به ذات پروردگار دارد و اصلاً 

قدرت و قوت الهي قابل تفويض به هيچ موجودي نخواهد بود، ه و اراده و مشي

ال همينطور، رازق همينطور،  مريد همينطور، فع.اين به معناي اسم قدير است

در دعاي . اينها اسامي هستند؟ند همينطور، اينها چي هستخالق همينطور، رب 

،دهيمي او قسم ميا اين خداوند متعال را به اسماء حسن،خوانيد ديگر مي،جوشن

دهد كه آن اي ذاتي كه حقيقت ذات تو را نور تشكيل مي« نورلِّ كُوقَا فَيا نور

 چه اينكه ما معناي نور را حقائق وجودي خارجي ».نور فوق تمام انوار است

ات هستند، ظهورات آن نور پروردگار بدانيم كه در خارج به صورت ماهيبدانيم، 
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ده و انسان و حيوان و درخت و زمين و آسمان و كرات و ملائكه و صور مجرّ

 يا اينكه ما نور را واقعاً به همان معناي خودش كه آن حقيقتي كه ؛امثال ذلك

كند ا ظاهر مي يعني هم خودش ر؛ ديگري استةروشن كنندة خود و روشن كنند

يا : فرمايدتي كه بدانيم مينماياند، به هر كيفيو هم براي ديگران خود را ظاهر مي

يعني اين اسم، اسم نور، اختصاص به ذات پروردگار دارد و ،ور نُلَّ كُوقَا فَنور 

تمام انوار چه آنچه كه مشاهد ماست و چه آنچه كه در تصور ماست همه مادون 

 را او آن نوري كه مشاهد ماست و ما .و اختصاص به او داردآن نوري است كه ا

آيد، و خداوند فوق بصر آيد، در چشم ميكنيم خب اين در بصر ميمشاهده مي

يا گوئيم ه است، پس اين نور كه ما به پروردگار مي خداوند فوق ادراك ماد،است

 آن ذات دهد، درست است؟ خبي ذاتي كه حقيقت تو را نور تشكيل ميانوراً

 بعد ؛پروردگار كه قابل براي ديدن نيست، پس بايد يك نوري باشد مافوق نور

ه آيد، يعني يك حقيقت نوريگوئيم يك ذاتي كه نور او در تصور ما هم نميمي

ر نمياست كه آن نور اصلاً به تصور يك امر محدود است و آيد، چرا؟ چون تصو

ين اگر ما بتوانيم يك ادراكي از نور ذات پروردگار لامحدود است، پس بنابرا

توانيم كسب كنيم و پروردگار د ميداشته باشيم، آن ادراك را به واسطة امور مشاه

شود؟ معنايش اين است  ميي شريفه چةمتعال مافوق است، پس معناي اين فقر

ر ما اود ماست و نه كه ما يك نوري داريم كه آن نور نه مشاهل و تصوبه تخي 

بينيم اينها عبارت است از شعاع ي كه ما ميئ اينها. حالا بايد برويم دنبال او،دآيمي

:  گفت؛شودخورشيد، شعاع لامپ، چراغ، با يك پرده جلوي آن شعاع گرفته مي

تابد يك  وقتي اين نور خورشيد مي.اي ابر ناپديد كندهآفتاب به اين بزرگي را، لكّ

رود كند؟ جلوي آن خورشيد را مي ميرود چكاره مية ابر باشد، آن لكّلكّ

ر كرديد كه خود اين گذارد بيايد، حالا اگر شما يك نوري را تصوگيرد، و نميمي
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 اين ديگر ؛شود آن نورگيرد خود اين ابر ميآيد جلوي آن نور را ميابر كه مي

آيد جلوي نور خورشيد را بگيرد، خود  يعني همين ابري كه دارد مي؟ه قضيهچي

اصلاً  آن وقت اينجا ديگر ؛تر از خورشيد است چه بسا قوي، ابر نور استاين

شود اين  چطور مي؟شود نورها همديگر را دفع كنندر نيست، چطور ميقابل تصو

 آيا در اينجا ؟ آيا در اينجا تضارب است؟امواج با همديگر تضارب داشته باشند

ل موج مخصوص و يك گويند اگر يك نور را در يك طو چون مي؟تصادم است

كند؟ آن نور را خنثي فركانس مخصوص بر نور ديگر بتابيم، آن نور را چه مي

آيد،  يعني اگر دقيقاً موج فركانس همانطور باشد كه از نور مقابل دارد مي؛كندمي

 ولي اين نور كه عبارت است از نور پروردگار، .كننداينها همديگر را خنثي مي

كنند، در ديد ما، اين انعكاسش و همديگر را خنثي نمييك نوري است كه اينها 

خواهيم به  حالا از اينجا مي.آيداين عكس العمل متقابلش در ديد ما اينطور مي

ي كه شما در عالم ئهارسيم كه تمام تضاد از اينجا به اين نكته مي؟كجا برسيم

اين عالم داريد  تمام اختلافاتي كه شما در ، در ديد ماستبينيد اينها تضادمي

كنيد كه در ب شما فرض ؛كنيد، اين اختلاف در ديد ماست، همة اينهامشاهده مي

يك ديگ يك مقداري نخود بريزيد، يك مقداري لوبيا بريزيد، يك مقداري 

با عدس بريزيد، برنج بريزيد، لپه بريزيد، چي بريزيد بعد شروع كنيد اينها را 

ن، همينطوري اينها را مخلوط كنيد، از چكار كردن؟ مخلوط كردن و زدهمديگر 

كند، شود، آن نخود به شما دعوا مي صدا پيدا مي، سر،زدن و مخلوط كردن اينها

 و من چه ه زدي به لپ راكند، آي من كوبيدي به لوبيا، لوبيا دعوا مي راآي من

 او ؟ من چه ربطي با برنج دارم:گويد او مي؟ لپه دارماانتسابي، چه ربطي ب

آيي  چرا نمي؟كني چرا مرا داري با او قرين مي؟گويد چه چيزي با عدس دارممي

كنيم، هم  همينطوري نگاه مي همزنند، ما اينها دارند تو سر هم مي؟...مرا چكار
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 براي سلوكتان خوب ،زنيم، اين برايتان خوب استزنيم، همينطوري هم ميمي

.است، برايتان فايده دارد

 ظرفي كه تمام ظهورات گ و عبارت است از آن دياين جريان عالم خلق

مختلفة نوريات مختلف قرار دارند، خدا همة اينها را در اين ه كه در قالب ماهي

اش تصادم و كند، لازمة اختلاف بين ظهورات، لازمهنظام تكوين جمع مي

تضارب و خودبيني و خودمحوري و براي خود انجام دادن و طبعاً او هم همين 

شود شود نظام عالم، اين ميكند، اين ميكند، او هم همين كار را ميا ميكار ر

دهد و بر طبق  براي خود حسابي، حدي، حدودي، رسومي، قرار ميينظام، هر ك

خواهد حركت كند، در واقع خواهد حركت كند، او هم بر همين طبق مياو مي

 اينها مال ةآيد، هميكند و اين اوضاع پيش م آن حدود تداخل ميدراين حدود 

.اين است

من چندي پيش، يك، دو نفري آمده بودند و خلاصه نسبت به بعضي از 

 من نگاه كردم ديدم كه اينها ؛هايي، طبعاً چيزي داشتنداختلاف سليقهيك مسائل 

ع اينها زياد  اينكه يك مقداري توقّاي ندارند، الاّمشكلي با هم ندارند، هيچ مسأله

خب كه  به يكي از اينها گفتم .، و الاّ مسأله ديگر، چيزي ندارنداست، فقط همين

يد، وقتي كه او ئچند دقيقه ببينيم بعد شما بيايك ما ايشان را حالا حالا شما، بله، 

گردد كه شما خودت را در  آقاجان تمام اشكال شما همه به اين برمي:رفت، گفتم

امروز اين قانون را در خودت پياده بيني، شما برو از ارتباط با ديگران طلبكار مي

 يعني فرض كن من!يكن، خودت را در ارتباط با ديگران هميشه بدهكار ببين

الآن با شما با خانمي كه كه د نيي كه الآن با شما، يا اين فرض كئباب مثال اين آقا

 چه داريم، فرض كنيد كه شما ، چه داريم،گوئيد اختلاف داريمميهمديگر 

مواجب بگير ايشان هستي، ايشان فرض كنيد كه ماهي صد هزار حقوق بگير و 
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دهد كه شما برايش چكار كني؟ كار انجام تومان، پنجاه هزار تومان به شما مي

بيني ديگر، بايد اين وظيفه در نتيجه خودت را نسبت به او مديون ميخب بدهي، 

اشتي تو  از اين گرفتي گذ رال ماه حقوقترا انجام بدهي، شما فرض كن او

 نسبت به اين حقوقي كه از اين گرفتي اداي ؟جيبت، تا آخر ماه بايد چكار كني

 يعني اگر فرض بكن ! خودت را نسبت به اين مديون ببين؛تكليف انجام بدهي

آمدي در منزل و ديدي كه مسائل به آن نحو مطلوب نيست، اصلاً يك همچنين 

اينكه  چرا؟ به جهت ؛ نبايد بيايد اصلاً؟نبايد بيايد كه چراتوي ذهنت اي مسأله

 كه حالا خودت را در ازاي اين طلب بخواهي ،اصلاً شما طلبي نداري از كسي

يا اينكه فرض بكنيد .عي ببينيد و خلاصه طلبي را بكنيد، كاري را انجام بدهيدمد 

بينيد كه فلان مسأله انجام نشده، فلان كار انجام نشده، خلاف آئيد و ميكه مي

گفتم شما . نداريم ما كاري ،است، بگو مشكلي پيش نيامده، ما طلبي نداريمقع تو

ه حالا اين تّالب ـ  حالا نسبت به ساير افراد ما كار نداريم،بنايتان را بر اين بگذاريد

اقل  نه، حد ـدهيم به همة افراد نظر سلوكي گسترش ميةمسأله را ما از نقط

؟ نسبت يا بدهكار ببينيد، نسبت به چنسبت به محيط زندگي خودتان، خودتان ر

: دهي؟ گفت اين قول را به ما مي: گفتم.به اين جريان، نسبت به مسائل زندگي

ي، الآن ئگوچنين آسان است، الآن ميهم، خيال نكن ولي مشكل است:  گفتم.بله

 ولي،خره يك قولي هم داديمپيش حاج آقا نشستيم و گفتيم و خنديديم و بالأ

 كسي كه بتواند زندگي :فرمودندآقا مي به قول مرحوم ـن داردايستاديش پا

 اين  ـتواند يك مملكت را بگردانداش را طبق مباني اسلامي بگرداند، ميخانواده

:مي گفت.خدااش را، در هر صورت، ديگر پناه برجوري نيست، زندگي خانواده

ره بيايدخب حالا شما تشريف ببريد، بگوئيد كه مخد!ه آمد و گفتم كه ر مخد

 ما هيچ مشكلي نديديم در ، نگاه كرديم،آقاجان اينطوري كه ما بررسي كرديم
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گويم يك وقتي به شوهرتان نگوئيد ه اين مطلبي كه به شما ميمسائل شما، البتّ

خواهيم، اگر اختصاص به شما دارد، بله، و آن اينكه ما از شما يك قول مياين 

 گفت بله، .كنيمادت را براي زندگي شما تأمين مي ما سعد،دهييك قول به ما مي

 شما هيچوقت از : گفتم.شود اينطوري نمي،د ولي بايد قول بدهي:هرچه، گفتم

شوهرتان طلب نداشته باشيد، هميشه خودتان را نسبت به شوهرتان بدهكار 

شود شما نبايد كنيد شوهرتان ناراحت ميفرض كنيد، هيچي، اگر فلان كار را مي

 هميشه احساس كنيد در انجام وظيفه نسبت ،راحت بشويد، اگر فرض بكنيد كهنا

 يك فكري كرد و . اين حال در شما بايد باشد،كنيدبه شوهرتان داريد كوتاهي مي

 گفتم يك ؛هم گفتم به من قول بدهيدمن:  گفتم.آقا خيلي مشكل است: گفت

م ما قولمان را از شما بر دو ماه ،ماه، يك ماه شما امتحان كن، سختيهايش را بپذير

خب. گرفتنداش را، خب،ق بودند و نتيجهه كه موفّللّ بله، ظاهراً الحمد؛داريممي

شان ؟ دستور سلوكي كه بزرگان به شاگردانشان و تلامذههاين مسأله مال چي

 انسان :دهند و در يك عبارت به طور عموم براي ساير افراد اين است كهمي

 كهبحثيش وقتي با هم؛اط با خلق خدا خود را بدهكار فرض كندهميشه در ارتب

رود در اداره با آن كسي كه در  مي؛ خود را بدهكار فرض كند،كندبآيد بحث مي

 خود ،اليرود در خيابان با بقّ مي؛فرض كندبه او كنار ميز نشسته، خود را بدهكار 

 دستورات سلوكي  اين حالت بدهكاري يكي از مهمترين؛را بدهكار فرض كند

. بدهي به كس ديگر،بدهي به اين، بدهي به اين، نه،ي بدهكار، بدهي به ك.است

و فارابي اي كه افلاطون و اينها آمدند  حالا شما ببينيد آن مدينة فاضله

ا اگر ما آمديم اين مسأله را  ام؛ نيستش، اين مسأله درراجع به آن كتاب نوشتند

 اين چه ،...هر كس خود را در ارتباط با ديگران بدهكاردر جامعه پياده كرديم، كه 

 اين همان ؟آيد اين چه اجتماعي به وجود مي؟شوداي درست ميمدينة فاضله
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السلام بهه عليهماي است كه ائم وحدت است، همان مسألة وحدت كلمهةمسأل

 وجودي است كه فلاسفه از او اسم ة وحدت همان قضي. سفارش كردندآن

.آورندة يك رنگي است كه اولياء و عرفاء از او تعبير مي آن قضي.ورندآمي

 در جنگ شدايسيمو با اييموسرنگي اسير رنگ شدكه بيچون
وقتي كه اين رنگ از ميان برداشته بشود، آنوقت ديگر در اين صورت چه 

شود؟مي

موسي و فرعون كردند آشتي... ... ...
نات، اين معنا معناي ن، سلوك يعني حذف تعي سلوك يعني يك ديد

ت و حقيقتي كه او سلوك است، در آيات شريفه تأكيد شده است روي آن واقعي

 و بسيط و تمام اذهان و افكار و بحتعبارت است از ذات پروردگار و وجود 

 و هر مقدار كه انسان از آن ؛ه آن حقيقت بايد باشدجاه وجودي انسان متوجاتّ

ازل كند و افكار خود را و ميل خود را و باطن خود را به غير از آن حقيقت تن

؛ي در مسائل حق حتّ،حقيقت گرايش بدهد به همان مقدار سقوط و هلاكت است

ت رسيدند فقط دو نفر با آن حضرت بود، فقط دو نفر پيغمبر اكرم وقتي كه به نبو

 خديجه، حال پيغمبر اكرم السلام كه ده ساله بود و حضرتبود، أميرالمؤمنين عليه

 را العربة جزيررفتند و در آنموقع، با حال پيغمبر اكرم وقتي كه داشتند از دنيا مي

نضگرفته بودند و احساس اينكه بعد ساير ممالك محال پيغمبر ، خواهد شدم 

نظر او بود، قبل از  پيغمبر اكرم در ارتباط با خلق خدا، آنچه كه مد.يكي بود

خواست سرش خلوت  تازه از خدا پيغمبر مي؛ خلق، ارتباط با خالق بودارتباط با

 چون در هر صورت ؛باشد و دور و برش كمتر باشند، فراقت بيشتري داشته باشد

ي نيست، چه لازمة اجتماع در عالم كثرت، اشتغال به كثرت است، اين درش شكّ

 يا ،ر داشته باشدانسان بخواهد براي افراد مؤمن صحبت كند، با آنها حشر و نش
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گيرد،  در هر صورت اين كلام و اين صحبت كردن وقت او را مي؛مؤمنافراد غير

ه للّكرد خب الحمدا حال پيغمبر اين بود كه فكر نمي ام؛در اين بحثي نيست

ار پانزده مسلمين دو تا شدند، حالا سه تا هستند، حالا ده نفرند، حالا در مقابل كفّ

بيست نفر شديم، حزبمان را زياد كرديم، صد نفر شديم، با نفر شديم، خب حالا 

 است ديگر، اينكه اسلام است ديگر، با اينكه ايمان است ديگر، مكتب، مكتب حقّ

ديد تا اينكه خوشحال كند، ولي پيغمبر كفر را در مقابل اسلام نمياينكه فرقي نمي

فر شديم، يك ميليون ه الآن صد نفر شديم، هزار نللّبشود بر اينكه، خب، الحمد

جاه توحيد يك اسلام را، هر دو را در اتّو  نه، پيغمبر كفر ؛شديم در مقابل كفر

داد، يعني پيغمبر به همان مقدار كه براي يك مسلمان دل كاسه قرار مي

كرد،  براي او فرقي نمي.سوزاندسوزاند، به همان مقدار براي يك كافر دل ميمي

د كه چرا پردة جهل از جلوي چشمان اين كافر كنار ناراحتي پيغمبر از اين بو

 نه اينكه تصفيه حساب كند، نه اينكه در نفسش ؛ فقط اين ناراحتيش بود،نرفته

نه اينكه خلاصه حساب و كتابي براي خودش قرار بدهد، چيزي داشته باشد،

 حساب، حساب باندبازي و حساب حزب و ؟خواهم عرض كنم مييدانيد چمي

 آنوقت يك همچنين؛مني و دست راست و چپي و اينها نيستوحساب تو 

، آن ديگر ارتباطش با مردم و با خلق، ارتباطش با ذاتيوجودي و يك همچنين 

اي خداوند  براي رسيدن به يك هم چنين مرحله؛كندارتباط ما تفاوت مي

بال ه كنيد، دنهاي من توج فقط به نشانه،فرمايد كه فقط اسامي مرا بخوانيدمي

يد، ئگذرد آنها سراب است، به دنبال من بيا آنچه كه در عالم مي؛كس ديگر نرويد

باب مثال يكي  فرض كنيد كه من،تان به من باشدهتان من باشد، توجوجهه

اي استخدام بشود، هم برايش راه گذاشتند كه برود خواهد برود در يك ادارهمي

باصطلاح، اين به جاي اينكه بلند اداره، هم پيشش آن ل پيش رئيس و مدير كّ



مجلس پانزدهم.................................................................................................................................12

 كند، مطرحبشود برود آنجا، مستقيماً تو دفترش صحبت بكند و آن تقاضايش را 

د، شما برو فلان گوياش را به او ببيايد آن درباني كه دم در است، بيايد عريضه

ل هم  اوة اين دربان تا طبق!؟تواند كار انجام بدهد خب اين دربان مي!بگو

 خداوند متعال راه ورود بندگان .تواند انجام بدهدرود، اين كاري نميتواند بنمي

بست  اگر مي؛را به حريم خودش باز كرده، نبسته كه تا ما سراغ اين و آن برويم

:گويد ولي خدا مي؛ مجبوريم؟ خدايا تو در را بستي، چكار كنيم:گفتيمبه خدا مي

¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………ââ ââ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$####44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$####çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù≈≈≈≈$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555خواهيد يد، سراغ كي ميئسراغ من بيا

.برويد

جاه و حركت انسان به سوي مبدأ حقيقت عرفان و توحيد يعني انحصار اتّ

جاه خود خواهد انجام بدهد، در اتّ انسان هر عملي را كه مي.واحد در همة امور

، پي از منزل بيرونراه بيفتد خواهد  صبح مي.اسماء حسناي الهي را در نظر بگيرد

كند، اسم رازق در نظر او باشد  منزل را باز ميكسب بيايد، از همان وقتي كه درِ

çç…………؟ يشود چ اين مي؛ منزلدرگردد كه دوباره برميتا وقتي ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555≈≈≈≈، نه اينكه 

 اين نيست، ! يا رازق!رويد تسبيح بياندازيد، يا رازق خيابان راه ميهي توي

…………çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555≈≈≈≈افتيد دلتان را آن اسماء الهي قرار بدهيد، از منزل راه ميةي وجه يعن

، مرويد، بايد هم همين كار را بكنيد، دستور داريكسب رزق ميبراي ،...به سمت

ولي در اين رفتن، يك مسأله بايد مورد نظر باشد و آن اينكه الآن من كه دارم 

؛در اينجا قرار گرفتمكنم در تحت هيمنه و سيطرة اسم يا رازق من حركت مي

 اگر هزار تومان گيرم آمد، ؛ يا رازق صد تومان فرستاده،اگر صد تومان گيرم آمد

 مگر حتماً شما طلب ؛ اگر هيچي، يا رازق، هيچي؛يا رازق هزار تومان حواله كرده

 بكند، نه آقاجان اين خبرها ءداريد از خدا كه خدا بيايد طلبش را به شما ادا
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 خدا ،كندمان را براي خدا لوس نكنيم، خدا لوس قبول نمينيست، بيخود خود

يد بيرون، دائماً در ئخواهيد بيا وقتي از منزل مي.خواهد آقا، اين حرفها نيستنمي

نظرتان ذكر يا رحيم باشد، اي كسي كه نسبت به بندگانش در مقام رحمت و 

 اينها ؟كنيدميعطوفت است، آنوقت در نتيجه در ارتباط با افراد چگونه برخورد 

ه نسبت به هر  البتّ.خواهد اينها تمرين مي،خواهدخواهد، اينها ممارست ميكار مي

تش خواهد آمد، كه خدا توفيق داد، نحوه و كيفيبعداً اگر ه اللكدام اينها إنشا

 ولي ؛تر باشدقچگونه انسان اين تمرين را در خودش انجام بدهد كه بتواند موفّ

¬¬ال، الآن به طور اجم ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………ââ ââ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$####≈≈≈≈ 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$  خداوند متعال بر طبق اسماء ،####$$

 به واسطة اسم عليمش، علم را ؛حسناي خودش، اين نظام عالم را ترتيب فرموده

علوم از اي، چه  در هر مقوله،ايدر ميان بندگانش گسترش داده، در هر زمينه

خره آن كس علوم معنوي بگيريم، بالأازي بگيريم چه مادي هم ي كه در علوم ماد

 او خدا به؟ از كجا آورده،اش كه نياوردهخالهمنزل رسد از به يك نتايجي مي

 به اديسون گفتند كه شما از كجا به اين اكتشافات و اختراع .الهام كرده ديگر

 خيلي اشتباه كرده ؛ درصد الهاميك درصد تلاش و نود و نه: گفت؟رسيديد

،كندميهم درصديك در هر صورت اعتراف به آن  ولي ،درصدش الهام بودهصد

 يكي از همين دانشمندان فيزيك كه . درصدش الهام بودهيكگويد حداقل مي

خواندم يا اينكه از اخيراً گذشته از ما، خدا رحمتش كند، ايشان من در حالش مي

اي كه الآن شما بدست هاين نظريخب  سؤال كردم شخودش شنيدم، ايشان، از

هآورديد، در قبال نظرية انشتين اين نظري ،نسةنظري ـتبي گرچه به نظري ت ه نسبي

 گفت آقا ذهن ؟ه را شما از كجا بدست آورديد اين نظري ـاشكالاتي وارد است

ه  اين جرقّ؛گويد راست مي.زندكند، جرقّه مياست، يك دفعه به ذهن خطور مي

 شما رفتيد دنبال اين ؟ه نيامده بودساعت پيش اين جرقّا تا يك چر؟از كجا آمد
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ه از كجا آمد؟ خب، ه؟ چقدر داديد؟ چقدر پول خرج كرديد؟ اين جرقّجرقّ

 جرقه هعلوم همتمام ي معلوم است از يك جاي ديگر آمد ديگر، به طور كلّ

 به سبتن اين .كندكند، يكي نمياست، همة اينها الهام است، حالا يكي قبول مي

ي، نسبت به علوم معنوي هم همينطور است، تمام مدركات انسان  مادروام

آيد؟  ميطور چ، بر اين نفوس ما»العليم «ي است كه به واسطة نزول اسمئهاهجرقّ

 زندگي ، تمام اين حيات ما، حيات سلولها.كندين و گسترش پيدا ميئآيد پامي

 است »المحيي « است، به واسطة اسم»رازق«بكنيد كه  به واسطة اسم فرض،اينها

شوند، ولهاي بدن عوض مي سلّ يكمرتبه كلّيگويند در هر چند روز مي؛ديگر

گويند ده ها ميگويند يكسال، بعضيها ميگويند چهل روز، بعضيها ميبعضي

ي كه ئشوند، اينهاي كه عوض ميئ خب اينها،شوندسال، اينها همه عوض مي

 به واسطة آن علوم ولهاند، اين حالت توارثي كه در اين سلّآيدوباره به جايش مي

ات طبيعي كه دارند، ژنها و امثال ذلك، تمام و معلوماتي كه اينها دارند، خصوصي

؟دهدانجام ميدارد دنيا اين تويخواهد منتقل بشود، اينها را كي دارد اينها كه مي

فرض كنيد در مرضي يك  شما يك واكسن ضد؟دهدكي دارد اينها را انجام مي

ماند، اين انتقال ارتباطات اثر اين واكسن مياين زنيد، تا آخر عمر ت ميكه طفولي

دفاعي بدن و ول ديگر، در اين سيستم بدن انسان، سيستمول به سلّاز يك سلّ

المحيي دارد انجام  اسم؟دهدها را انجام مي كارامثال ذلك، اينها را كي دارد اين

ام سلسلة اعصاب و آيد و اين بدن را با تمالمحيي كه مي آن اسم؛گردهد ديمي

كند، و اين آيد منتقل مياز يك مرتبه به مرتبة ديگر ميهمه را ، سلولها و گوارش

گذارد، اين مال اسم بدن را جايگاهي براي احاطه و سيطرة نفس باقي مي

كنيد، اينكار را تدبير ميآئيد باب مثال مين شما فرض كنيد كه م. است»المحيي«

دهيد در ذهنتان، قياسات، قضايا را با هم مدنظر دهيد، آنكار را انجام ميانجام مي
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مال اين ؟ ستدهيد، اين مال چيرسيد، انجام مياي مي به يك نتيجه،دهيدقرار مي

ÏÏ است ديگر، آن اسم مدبر»يا مدبر«اسم  ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// yy yy‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù…………≈≈≈≈#### XX XX���� öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&&1آن ؟اريمدر قرآن ند

كند و آن تدبيري را كه شما داريد ف ميآيد و در ذهن شما تصرّ مي»مدبرال«اسم 

خواهيد چه نخواهيد، بفهميد يا نفهميد، آن تدبير دارد از بكنيد، چه در ذهنتان مي

گردد گردد و ميگردد و مي مي همينطوريچرخد،آيد، ميميدارد يك جاي ديگر 

.رسدتا به يك نتيجه مي

 نظام عالم، بر اساس نزول اسماء حسناي الا كه قرار بر اين است كه كلّح

ي الهي را اعي كه خداوند از ما دارد اين است كه اين اسماء حسنالهي است، توقّ

 اين معنا، معناي ؛ بگيريم رااشپيروي كنيم،ما در زندگيمان چكار كنيم؟ دنباله

ان در مقام تربيت و تهذيب كه انساست  پس سلوك عبارت از اين .سلوك است

شود ريزي شده، اين مينفس همانگونه باشد كه نظام احسن خلق بر آن اساس پي

 خداوند متعال جواد است، نداريم؟ از اسماء الهي، يكي جواد است، از .سلوك

اض است، از اسماء الهي عليم است، قدير است، رحيم است، اسماء الهي في

كه بارها من عرض كردم، ي  اين،ناسب اين اسماءعطوف است و امثال ذلك، به ت

تكوين، تشريع و تكوين، عرفان با تكوين، نظام تربيتي عالم انطباق دقيق شرع با 

 امكان ندارد در نظام تكوين يك ؛براي اين جهت استبا تكوين، اين است،

عكس او به ما امر كنند، ق باشد ولي در نظام تربيتي درست براي محقّمسأله

. باشدشود اينطورنمي

 همانگونه كه پروردگار متعال بر اساس اسماء :ع خداوند از ما اين استتوقّ

ريزي نموده، خلق كرده، لك و ملكوت را پيحسناي خود، عوالم ربوبي و م

5، آية )79(ـ سوره النازعات1
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 در ارتباط با خود و خانواده و ديگران، ،بخشد، ما هم در زندگي خوداستمرار مي

 را به صورت يك تربيت عملي در وجود  آن نظام تكوين،در اين سه محور

 آنوقت . اين عبارت است از سلوك؛شود سلوكخودمان پياده كنيم، اين مي

 و مشويآورند ما آشنا مياينجاست كه ما با كلمات بزرگان وقتي كه تعبير مي

در منزل، يك ه بودند ديروز بعضي از دوستان تشريف آورد؛شويمه ميمتوج 

سائل خانوده و امثال ذلك، من در ميان صحبتم به اين نكته صحبتي بود راجع به م

گفت وقتي كه ما در كرد مياشاره كردم، يكي از دوستان اخيراً براي من نقل مي

كرد، اين خانم امريكا بوديم اين عيال من به يك دكتر خانم يهودي مراجعه مي

اً اينطرف و انيهودي باصطلاح دكتر ايشان بود و او در هر ماهي چند روز مج

ي خارج از امريكا كرد و گاهي اوقات حتّرفت و مداواي مرضا را ميآنطرف مي

كرد و اين را اصلاً جزو به كشورها رسيدگي ميو رفت و با پول خودش هم مي

ات اخلاقي او خيلي تعريف برنامة زندگيش به حساب آورده بود و از خصوصي

چه جايگاهي اين ت اين زن با اين كيفيكرد حالا  بعد او از من سؤال مي،كردمي

 خيلي دقيقي است، ةمسأل گفتم كه آقا مسأله،ش من به؟دارد در نظام تشريع

ي كه در آنطرف است با آن ئهي است، آن حسابهامسأله، مسألة خيلي قابل توج

 الآن اين زن، اين كاري را ؛ي كه ما در اينطرف داريم قابل سنجش نيستئمعيارها

 براي ؟ دارددهد يا نهدهد، براي رضاي خدا دارد انجام ميجام ميكه دارد ان

دهد ديگر، كسي كه با پول خودش بلند شود، حالا يك رضاي خدا انجام مي

وقتي اين قضايا، قضاياي سياسي دارد، روي مسائل تبشير و تبليغ و استعمار و 

شآيد ازنميبر  اين اينطور  خب است، ولي نه،يامثال ذلك كه نه، آنها يك مطالب

ات ي خصوصي حتّ،لاع ندارد كسي اطّاصلاًرود خيلي جاها ، واقعاً مي... كهاو

ص است كه اين را به عنوان يك كند، خب، اين مشخّخودش را مطرح نمي
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 يك، منكند، گفتم، آقاجانِدستورالعمل اخلاقي در زندگي خودش دارد پياده مي

نم دكتر يهودي آمد در صف شيعيان بيني روز قيامت شد، همين خامرتبه مي

روي علي در صف يهوديها عي دنباله من طلبة مد،السلام ايستادأميرالمؤمنين عليه

ه، چرا؟ هر كس عمل بكند، عرض كردم آندفعه،  اينطوري است قضي؛قرار گرفتم

 علي ؟خواهد بكندار ميكهروي علي است، علي چهكسي كه عمل بكند، دنبال

ةمق كند ديگر، مجسخواهد محقّاء حسناي الهي را در اينجا ميخواهد اسممي

ي كه به مرتبة ظهور نازلة اسماء حسناي الهي أميرالمؤمنين است ديگر، آن اسم كلّ

يم ئما اسماً بگوه هستند ديگر،در قالب بشري رسيده، آن أميرالمؤمنين و ائم

شود،  اين نمي،جام بدهيمروي أميرالمؤمنين هستيم ولي رسماً خلافش را اندنبال

؟ نظام سلوك، يعني اين اسماء يگويند نظام چ اين را مي؛اين صحيح نيست

ه اين كه من  خداوند جواد است، البتّ؛حسناي الهي، اين در زندگي پياده بشود

كنم يعني روي حساب، اينطور نباشد كه ما فقط يك اسم را بگيريم و عرض مي

هم تفريط، هر دو غلط است،  و، آن ديگر هم افراطة اسامي را رها كنيم، خببقي 

ŸŸ: فرمايداگر اسم جواد هست، اسم يا مدبر هم هست، به قول، آية شريفه مي ŸŸωωωω uu uuρρρρ…………

öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBBxx xx8888 yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ»» »»'''' ss ss!!!!θθθθ èè èè==== øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))yy yy7777 ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããΖΖΖΖ ãã ããããããŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ$$$$ yy yyγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 ss ss????¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää....ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$####yy yy‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø)))) tt ttFFFF ss ssùùùù$$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ èè èè==== tt ttΒΒΒΒ

≈≈≈≈#### ·· ··‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øøtttt ¤¤ ¤¤ΧΧΧΧ1»  ا بر گردنت بياويزي و هيچ انفاقي از تو دستت رنه اينطور نباشد كه

بروز و ظهور نكند و نه آن كه هر چه داري ببخشي و در بيت خود بنشيني و 

 باشد؟ اعتدال باشد، عقلائي باشد، ي نه، حالت، حالت چ»چيزي نداشته باشي

، اين مدنظر بايد قرار بدهيدعقل را در اينجا بكار ببنديد، مصلحت را در اينجا 

.ي الهي استا اينها اسماء حسن.م است مهمسأله

.29آيه ) 17(ـ سوره الاسراء 1
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دهندة اي كه آن كلمه حاكي و نشانپس اسم عبارت است از يك كلمه

يك واقعيتي است كه آن واقعيت داراي شرافت يا ت، اين اسم به لحاظ آن واقعي

 چرا خوشحال ، وقتي كه يك شخصي شما را مدح كند.شودداراي قباحت مي

ي است ديگر، يك صوتي ئ خب، اين اسم يك صدا؟دزني چرا لبخند مي؟شويدمي

اين چه خب خورد ديگر، است ديگر، يك طول امواجي است كه به گوشتان مي

خورد و به  پردة گوش ميايني است كه كند، يك طول موج خاصفرقي مي

 خب، چرا ،كنيد در وجود خودتان شما يك حالتي را احساس ميعصبواسطة 

اي به شما بزند، تعريضي خنديد؟ و اگر كسي طعنهشويد؟ چرا ميخوشحال مي

شويد؟ اين مال اين است ر مي چرا متأثّ؟شودبر شما بكند، چرا رنگتان قرمز مي

 آن معاني كه در ماوراء اين ؛ر نيستثّؤ؟ مهي اين چئكه خود اين صوت به تنها

نظر كند، آن معاني مدصوت است و آن معاني كه اين صوت حكايت از او مي

ر است، گاهي شما را منبسط و گاهي شما را است و آن معاني در نفس شما مؤثّ

.ن معاني مورد نظر استايكند،  و منقبض ميملّأمت

¬¬: فرمايدپس اين آيه كه مي ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………ââ ââ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$####44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$####çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù≈≈≈≈$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 اين آيه 

قرار دارد كه بايد ؟ منظور اين است كه در ماوراء اين اسم، يك معاني همنظور چي

خداوند متعال را به آن معاني بخواهيد، آن معنا را مورد نظر قرار بدهيد، نه اينكه 

ديئ بگودبنشينيهي نه اينكه يا عليم؛ هي بنشينيد بگوئيد يا عليم، يا عليم، يا عليم 

 نه اينكه هي بگوئيم يا رحيم، يا رحيم، يا رحيم، يا ؛يا رازق، يا رازق، يا رازق

گفتند، آن گفتند، منافقين هم ميار هم ميه، يا اللَه، يا اللهَ اين يا اللَه را كفّاللَ

 پس اين اسم . استحقيقتي كه در ماوراء اين اسم است، آن حقيقت اسماء الهي

ي است كه آن حقيقت اسم است و اين كلام، ت حكايت كنندة از يك حقيق،ظاهر

 پروردگار ةاي، آن مرتبه نشانتبهكند از يك مركلام لفظي است، كه حكايت مي
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است، يعني اين قاف و دال و ي و راء، قدير، اين يك كلماتي است، حروفي 

ه است، حالا فهميديد  اللكند از يك حقيقتي كه آن حقيقت اسماست، حكايت مي

¬¬اينكه در روايات از  ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………ââ ââ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$####≈≈≈≈ 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$####لام است تعبير به ائمه عليهم الس،

ه هستند، ه اسماء اللحالا معنا روشن شد، ائم¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………ââ ââ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$####44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$####çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù

≈≈≈≈$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555لام نشانه يعني ائمهاي علم هاي قدرت پروردگارند، نشانهه عليهم الس

!؟يدئ پيش بنده بيا؟پروردگارند، اگر شما علم خدا را بخواهيد ببينيد، كجا ببينيد

 برويد سراغ ؟خواهيد برويد كجا مي؛يك مورچه هم علم ندارمبنده كه به اندازة 

ه هست، اگر شما قدرت آن اسماء الل،ه ارواحنا فداه اللةبقي؟ حضرت يك

يد پيش بشر، بني آدم كه خيلي بتواند ييد ببينيد، بايد بيائخواهيد بياميپروردگار را 

ي،  در مسائل ماد زمين، رويبردارد يك چيزي را، يك وزني را، يك چيزي از

پيش أميرالمؤمنين، اگر تو صد برويد يد پيش اين؟ يا ئصد كيلو، دويست كيلو، بيا

 رد مسجدگذارد آنجا،دارد، ميداري، او خورشيد را از آنجا برميتواني بركيلو مي

ه خدا قسمت كند براي همه، يك مسجدي است به نشااللإ؟شمس، مدينه نرفتيدال

خورشيد آمد و ،مس، مسجدي بوده كه أميرالمؤمنين اشاره كردشّالنام مسجد رد 

نمازش را، نماز عصر را كه نخوانده بود، حضرت چكار كرد؟ خواند، خب 

تواند خورشيد را بياورد، وزن خورشيد چقدر بگوئيد ببينم چطوري؟ كي مي

خواهي بروي؟ برو سراغ خواهيد قدرت خدا را ببينيد، كجا مياست؟ شما مي

 را سر جايش نگه شكند، يك نصفكند ماه را دو نصف مي كه يك اشاره ميكيي

كند و بعد دور كعبه طواف ميدور، فرستد هفت دارد، يك نصفش را ميمي

رسد كه  اگر دستت نميچسباند، سراغ او برو، اقلادارد به خودش ميبرمي
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))مستقيماً به او كه نخواهد رسيد ((#### þþ þþθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ…………ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ ss ss'''' ss ss####‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuθθθθ øø øø9999 $$  برو سراغ يك پيغمبري $$####1

 اين گول زدن است، كاري كه ، ولي اينكار نيست؛دهدكه اين كارها را انجام مي

كند اين نيست كه ماه را دو نصف بكند، آن كند، قدرتي كه پيغمبر ميپيغمبر مي

آيد يك انسان را از مرحلة  آن كار پيغمبر اين است كه مي؛يك جرم است

تواند آن معارفي كه در نفس پيغمبر استبرد كه مييك جايي ميت به حيواني،

؟ست خورشيد چي؟ستن معارف را ادراك بكند، اين معجزه است، ماه چيآنهم اي

 سنگ سه ، سنگ يك كيلويي، سنگ دو مني،آيدما چون در چشممان بزرگ مي

بله آقا يم عجيب است، ئگوميماه و زمين و اين چيزها، حالا مني، بعد هم ديگر 

 يك كلام ما :فرمودنداد ميخيلي عجيب شد، اين نيست، مرحوم آقاي حداين 

 كسي ؟ آنزدرسد، كي اين حرف را مي پيغمبران به پايش نميةمعجزچهار هزار

گفت، گفت، لغو نميتوانست اينكار را انجام بدهد، گزاف نميكه خودش هم مي

،د است ولي آن كسي كه بگويدعي زيا مد،آمداش هم برميگفت از عهدهمي

زد كه يك كلام ما چهار آيد، او اين حرف را مياش هم برميگفت از عهدهمي

خواهد بگويد، آن ؟ او اين را ميهرسد، آن چي پيغمبران به پايش نميةهزار معجز

دهيم از طاقت بشري خارج خواهيم انجام بدهيم و داريم انجام ميكاري كه ما مي

 مهم است، والاّ شما هر چه ةي بيرون است، آن مسأله، مسألل ماداست، از مسائ

 غريب، اينها همه در ،بخواهيد گسترش، سعي كنيد در اين دنيا كارهاي عجيب

ه است، به دنبال يك همچنين شخصي بايد رفتعالم ماد.

¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………ââ ââ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$####44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$####çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù≈≈≈≈$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 از ما در روايت داريم كه منظور

مال ه عليهم اجمعين هستند، اين ه معصومين صلوات اللاسماء حسناي الهي ائم

.35قسمتي از آيه ) 5(ـ سوره المائدة 1



21....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

 اسماء الهي هستند كه در ه عليهم السلام مظهر تام؟ اين مال اين است كه ائمهيچ

ي ئ»ما«ي بشري، »ما«ي، ي ماد»ما«كنيد كه ب يعني اگر فرض ؛مقابل ما قرار گرفتند

لات گامي فراتر به متافيزيك بگذاريم، ات و تخيرتوانيم از محدودة تصوكه نمي

ي بخواهد به آن سمت حركت بكند، بايد با همين حواس و با اگر اين انسان ماد

 بايد داشته باشد، خداوند ه ارتباطيهمين استعدادات بخواهد برود، خب چه نحو

، مثل خودت آورديم در اينجارا دهد، بيا آقاجان، يك كسي در مقابلش قرار مي

ي الهي رسيده، افرق بين تو و او اين است كه او به مظهر تام و كمال اسماء حسن

تو هم مظهر آن اسماء هستي ولي نسبت بين تو و بين اين مانند نسبت يك ريگ 

نه اينكه نيستيم مظهر، هر وجودي در عالم هم  ما هم هستيم، ما ؛ماندبه بيابان مي

آن مرتبة اطلاق و ما لانهايت بايد چه مظهر اسماء حسني است، براي رسيدن به 

.برويمبايد ه  دنبال ائم؟كار كنيم

ت به اسم  از اين موقعي،شودبينيم كه تعبير ميخب گاهي از اوقات ما مي

كلمه .  كلمه هم همين است.آورند به كلمه گاهي اوقات تعبير مي،آورندتعبير مي

 آن ،مقام ايراد آن كلمه استم و سخنگو در عبارت است از آن حقيقتي كه متكلّ

خواهد تي را كه ميخواهد بيان كند آن واقعي آن حقيقتي را كه مي،مسأله است

ت اطلاق  و همان طور كه ما اسم را به آن واقعي.گويند كلمه مي اوبيان كند به

 كلمه هم همينطور ،دانيمت ميكنيم و اين كلام لفظي را حاكي از آن واقعيمي

ÿÿ،ر آيات قرانكلمه د. است ÿÿ………… çç ççµµµµ çç ççFFFF yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ…………≈≈≈≈ !! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&&1حضرت مسيح داريم كه  دربارة 

tt،كلمه است ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù…………ªª ªª!!!! $$ $$####………… çç ççµµµµ tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ6666 yy yy™™™™ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ77 77ŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ àà ààffff ÎÎ ÎÎ////öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999$$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss????ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ

171، قسمتي از آية )4(ـ سوره النساء1
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ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx%%%% ŸŸ ŸŸ222244 44’’’’ nn nn???? øø øø%%%% %% %%¡¡¡¡9999 $$ $$####33 33èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ«« ««!!!! $$ $$####šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ≈≈≈≈$$$$ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$  اينها همه $$####1

zz؟ ستچي zz>>>> uu uu&&&& ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ…………ªª ªª!!!! $$ $$####WW WWξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx....ZZ ZZππππ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ;; ;;οοοο tt tt���� yy yyffff tt tt±±±± xx xx....BB BBππππ tt tt7777 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ssÛÛÛÛ$$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&&×× ××MMMM ÎÎ ÎÎ////$$$$ rr rrOOOO$$$$ yy yyγγγγ ãã ãããããã öö öö���� ss ssùùùù uu uuρρρρ

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû≈≈≈≈ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####2ãã ãã≅≅≅≅ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………>> >>ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx....77 77ππππ ss ssWWWW4444 ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz>> >>οοοο tt tt���� yy yyffff tt tt±±±± xx xx....>> >>ππππ ss ssVVVV4444 ÎÎ ÎÎ6666 yy yyzzzzôô ôôMMMM ¨¨ ¨¨VVVV çç ççGGGG ôô ôô____ $$ $$#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÉÉ ÉÉ−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùùÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####

$$$$ tt ttΒΒΒΒ$$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≈≈≈≈ 99 99‘‘‘‘#### tt tt���� ss ss%%%%3يك يعني كلمه ؟ ي كلمه يعني چيقتي كه  يك حق،تواقعي

 آن حقيقت گاهي از اوقات .م است و مورد ارادة مريد استمورد ارادة متكلّ

 و گاهي از اوقات عبارت است ود آدمي باشد، نفس آدمي باشدوجممكن است

 است يا باطل  يا حقّيي كه آن مرام و ممشئاز آن حقيقت يعني مرام و ممشا

ŸŸاست  ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ…………ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx%%%% ŸŸ ŸŸ2222≈≈≈≈ 44 44’’’’ nn nn???? øø øø%%%% %% %%¡¡¡¡9999 $$ ، يعني مرام و ممشاي آنها####$$

èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ…………«« ««!!!! $$ $$####šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ≈≈≈≈$$$$ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$ تعبير به .  صراط مستقيمي و يعني مرام و ممش####$$

 گاهي اوقات تعبير به اسم ؛كند فرقي نمي، هر دو يكي است،شودكلمه مي

 هر دوي اينها عبارت است از آن ،آورند گاهي اوقات تعبير به كلمه مي،آورندمي

تي كه  آن حقيقت عبارت است از يك واقعي،دهندةكه آن حقيقت نشانحقيقتي 

گيرد يا در ارتباط با باطل مورد لحاظ قرار ميت يا در ارتباط با حقّآن واقعي .

.خب اين مسائلي بود كه مربوط به اسماء بود

؟حالا چرا ما بايد به واسطة اسماء حسناي الهي بايد به دنبال خدا برويم

ها يك  بعضي،دهيمي را انجام ميئ خب خودمان يك كارها؟ينطور باشدچرا بايد ا

ينود و افراده خب اين درويشها و مرتاضها و ،دهند ديگري را انجام ميئكارها

.40قسمتي از آيه ) 9 (التوبةـ سوره 1

.24ذيل آيه ) 14(ـ سوره ابراهيم 2

.26آيه ) 14(سوره ابراهيم ـ 3
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 يك ،كنندي ميئب يك تمرينهاكه در ساير مذاهب و ملل هستند براي تقرّ

 آيا آنها به نتيجه ،شاني در مسائل عباد، در زندگيشان،دهندي را انجام ميئكارها

ت را به رود بايد همان واقعيت ميرسند؟ يا اينكه نه اگر انسان به دنبال واقعيمي

خواهد ه را ميرود و معرفت الل اگر انسان به دنبال خدا مي؛لوازمش ملتزم باشد

. اوهام عمل كندبه لات و درآوردي و به تخيتواند به راههاي من نمي،كسب كند

 همان راهي را بايد طي،دهدارائه ميرا خانه آن راه ايد برود كه صاحبراهي را ب

،فهمدانسان گاهي از اوقات نمي. دهدخانه آن راه را نشان ميكند كه صاحب

 سر خود كاري را انجام ،ه نيست انسان متوج،شودمسأله براي انسان مشتبه مي

 سرخود و جلوتر از دستور و  بسياري از افرادي بودند كه اينها خواستند؛دهدمي

 ولي سر اينها به سنگ ،شود اينها حركت كنندجلوتر از مطالبي كه مطرح مي

. عمر اينها ضايع شد، راه اينها باطل شد،خورد

 من ،از شاگردان ايشان بودخب يك روز يك شخصي بود كه مرحوم آقا 

يك  دارد ،كردم اين شخص دارد از پيش خودشدر همان موقع احساس مي

دهد و من همان موقع بهانجام ميدارد  يك مطالبي را .،دهدي را انجام ميئكارها

كنيد آيا با اجازة ايشان است و زير ي كه شما داريد ميئر دادم كه اين كارها تذكّاو

 يك روز ؛شد مي و خلاصه با لبخند و اينها از كنار مطلب رد؟نظر ايشان است

 كسب بيش از  به گفتند كه شما بايد به كار و اوبهخواستند و را يادم است ايشان 

و كم كرد كم داشت كار و كسبش را تعطيل ميكمـ !اين مقدار بايد اهتمام بدهي

 دوباره با ايشان صحبت ؛ باز همينطور مشغول بود،هي نكرداين توجكرد ـ مي

فته شود اينها مطالبي نيست كه سرسري گركردند كه خلاصه مطالبي كه مطرح مي

اي  سر سفره،ي بوديمئه گذشت و يك روز ما با هم جا تا اينكه از اين قضي،بشود

ه اين قضي ـ  يك سؤالي از شما دارم: گفت، ايشان در كنار ما بود،نشسته بوديم
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 ـ هفده سال پيش است،بيش از شانزدهبله  شايد مال ،مال خيلي وقت پيش است

السلام ارتباط قيماً با امام زمان عليه اگر كسي مست: گفت، يك سؤالي دارم:گفت

 مطلب به عنوان : من گفتم؟ اين آيا احتياجي به استاد دارد يا ندارد،داشته باشد

يا اينكه مطالبي را كه او ،ة منفصله خالي از اين دو طرفين نيستيك قضي 

 اگر مطالبي ؛ يا مخالف است،گويدگويد مطابق است با مطالبي را كه استاد ميمي

 پس چه احتياج براي اين لقاء و اين ،گويد با مطالب استاد يكي بودرا كه او مي

خب تو پيش استادت است؛ زيارت و اين ملاقات و اين حضور با امام زمان 

 و اگر مطالب و ، نيازي نيست، ديگرگيري ديگرهستي و از آن هم مسائل را مي

ات استاد است و در جهت دهد مخالف با دستوردستوراتي كه اين امام زمان مي

 در اينجا شما بايد ، اگر اينطور است،گيردعكس با اوامر و نواهي او قرار مي

 چرا؟ چون آن كسي كه تو را الآن به خيال خودت ، آن امام زمان را بخوانيدفاتحة

 همين تو را ،ن استاد است ديگريتواني امام زمان را ببيني همبه اينجا آورده كه مي

 چطور ممكن است استاد تو را تا لب ؛ از پيش خودت كه نيامدي،جا اينهآورد

مرز بياورد و بعد از لب مرز تو را رها كند و بلكه با دستورات مخالف تو را در 

از اين به بعد حالا كه :گويد يا استاد مي؟ جهت امام زمان قرار بدهدجهتي ضد 

 در خيلي از موار ؛دارد خب اين اشكالي ن،صل شدي من با تو كاري ندارمتو متّ

، شاگرداني داشتند،كه افرادي بودند ـ حالا نه در مورد حضرت ـ افتدفاق مياتّ

دادند رسيدند اينها را احاله مياي ميبعضي از شاگردانشان وقتي كه به يك مرتبه

 شما :گويدصحبت در اين است كه ميولي ؛ اين مشكلي نيست،به افراد ديگري

 اين كار را انجام بدهي و بعد اين امام زمان شما، شما را براي سعادتت بايد

 پس به دلالت التزام الآن دارد اين استاد به شما ،دهددستور به خلافش مي

؛پنداريدراست ميامام زمان را گويد اين امام زمان دروغ است و شما داريد مي
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ر واقع يم ولي مؤثّبه ايشان گفتهم  ما اين مطالب را .ه نبايد بكنيدلذا الآن توج

 بعد يك روز مرحوم آقا يك شخصي را از رفقا ،تها گذشت تا اينكه مد،نشد

ن اي: يدئفرستادند براي او و اين پيغام را به او برساند كه از قول ما به ايشان بگو

 شما ، امام زمان نيست،امام زماني كه شما الآن به دنبال او هستيد شيطان است

ند و احساس كردند ولي سكوت كردند و ما را در گمراهي نگوئيد كه بزرگان ديد

 خب .ر واقع نشدفانه اين پيغام مرحوم آقا مؤثّا متأس ام.و ضلالت باقي گذاشتند

 وادي، ؛اي است بسيار خطير؟ اين مال اين است كه مسأله مسألهستاين مال چي

ه براي  در اين وادي از هر طرف جنود شيطان و ابالس،وادي است بسيار مهم

گمراه كردن در كمينند و براي همين جهت است كه انسان نياز دارد به يك فرد 

الاّ اگر مسأله به نحوي بود كه براي هر شخصي مقدور بود و در  و؛خبير

 و باطل را بدهد و بين اختيارش بود و در توانش بود كه بتواند تميز بين حقّ

جاي مسأله ه آن مطلب ديگر  ك، حسني فرق بگذارداسماء حسني و غير اسماء

.صحبت و جاي اشكال نبود

ت ت اذكار و كيفيت اسماء و خصوصيخواستيم راجع به خصوصيامروز مي

كه ديگر ظاهراً وقت ،ل آنها صحبت كنيمتأثير اين اسماء در نفس و تغيير و تحو 

.براي جلسة آيندهه إنشااللي؟ه طلبتان و طلبمان براي چنشااللإ؛گذشت

خداوند متعال ما را در همان صراط و در همان منهج و كه ميدواريم ا

ي قرار دهد كه راه يافتگان به حريم قدس و واردين و وافلين به مقام امن و ئممشا

عظام است را در آن مسير پابرجا و ثابت قرار  معصومين و اولياءةامان كه ائم 

و از زيارت آنها در دنيا و دست ما را از دامان ولايت در دنيا و آخرت . داده

 و سويداي ما را و هميشه افكار ما و اقوال ما و سرّ. شفاعت آخرت كوتاه نگرداند
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. همان خواهد كه مورد رضا و مورد خشنودي اوست

دحم آل مد وحملي م ع صلِّهمللَأ


